
تبیین مبانی فکری سیاست گذاري كارآفريني1
هادى ثنائی پور2 

چکیده

توجه  اجتماعی،  و  اقتصادى  توسعة  بازيگران  مهمترين  از  يکی  به عنوان  کارآفرينان  چشمگير  نتايج 
براى  تسهيل شرايط  به  از سياست ها  توجهی  قابل  است. بخش  به خود جلب کرده  را  سياست گذاران 
نوظهور،  حوزه اى  منزلة  به  کارآفرينی  سياست گذارى  دارد.  اختصاص  کارآفرينی  فعاليت هاى  انجام 
به خوبی توسعه نيافته و اغلب سياست هايی که با هدف توسعه کارآفرينی تنظيم شده، به کسب وکارهاى 
رو  اين  از  است.  مانده  مغفول  کارآفرينی  توسعة  براى  سياست گذارى  و  داشته  توجه  کوچکومتوسط 
ايجاد درک مشترک و بينش صحيح از سياست کارآفرينی ضرورى است. هدف اين پژوهش، تبيين 
مبانی فکرى سياست گذارى کارآفرينی است که با بهره مندى از روش پژوهش کيفی انجام شده و براى 
گردآورى و تحليل داده ها نيز از روش کتابخانه اى و تحليل اسناد استفاده شده است. بدين منظور ابتدا 
منابع نوشتارى و منتشرشده در خصوص سياست گذارى کارآفرينی گردآورى و بنيان هاى نظرى موضوع 
تبيين شدند. سپس با معرفی اهميت، اهداف و ماهيت سياست کارآفرينی، قلمرو نظرى سياست گذارى 

کارآفرينی نسبت به ساير حوزه هاى مشابه تحليل و بررسی شدند.
زمانی،  تمرکز، دورة  ابزار،  اهداف،  نظر  از  است که سياست هاى کارآفرينی  از آن  نتايج حاکی   
اولويت بندى، نحوة ارزيابی و نتايج، منحصربه فرد بوده و نسبت به ساير مفاهيم مشابه از جمله سياست هاى 
توسعة  سياست گذارى  براى  سياستی  توصيه هاى  مقاله  انتهاى  در  است.  متفاوت  کسب وکار،  توسعة 

کارآفرينی عرضه شده است.
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بخش اول: مقـالات علمـی

1. مقدمه
با توجه به اهميت کارآفرينی در توسعه اقتصادى و اجتماعی کشورها، تسهيل شرايط براى انجام 
فعاليت هاى کارآفرينانه در بسيارى از سياست هاى دولت ها مورد تاکيد قرار گرفته است. سياست هايی 
که از کارآفرينی حمايت می کنند، در طول زمان به طور فزايندهاى پيچيده شده است، زيرا دولت ها از 
تسهيل شرايط براى ايجاد بنگاه هاى جديد به سمت حمايت از کسب وکارهاى کارآفرينانه و با رشد 
بالا حرکت می کنند )Acs, 2016: 57(. همچنين فعاليت هاى کارآفرينان به عنوان يکی از مهمترين 
بازيگران توسعه اقتصادى و اجتماعی، منجر به شکل گيرى تعاريف مختلف و بروز سياست هاى 

.)Hölzl, 2010( کارآفرينانه متفاوت در جوامع پيشرو و در حال توسعه شده است
سياست گذارى کارآفرينی حوزه اى در حال ظهور از جريان سياست گذارى اقتصادى است که 
به خوبی توسعه نيافته است. هرچند توجه به نقش کارآفرينی در خصوص رشد و توسعة اقتصادى از 
طريق سازمان هاى بين المللی نظير سازمان توسعه و همکارى هاى اقتصادى3 و سازمان هاى تحقيقاتی 
نظير ديده بان جهانی کارآفرينی4 در اواخر دهة 1990 آغاز شد، اما همچنان پيشرفت محدودى در 
 Shankar & Nithyananda,( سياست گذارى کارآفرينی به عنوان يک حوزة مستقل ديده می شود
186 :2017(. در حقيقت به نظر می رسد ابهام قابل ملاحظه اى در خصوص سياست هاى مشوّق 
توسعة کارآفرينی در برابر سياست هاى سنتی توسعة کسب وکارهاى کوچک و متوسط وجود دارد. 
هرچند توجه به سياست گذارى کارآفرينی در حال افزايش است، اما همچنان درک صحيحی از 
عوامل پيشبرنده و محدودکنندة کارآفرينی در سياست هاى دولتی وجود ندارد. علاوه بر آن فقدان 

 .)Acs, 2016: 57( نظريه و تحقيقات دانشگاهی در اين زمينه ديده می شود

2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
3. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
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تبیین مبانی فکری سیاست گذاري کارآفریني

از طرفی ديگر سياست گذارى کارآفرينی از ابعاد متفاوتی نسبت به ساير برنامه هاى اقتصادى و 
سياست هاى توسعه کسب وکارهاى کوچک و متوسط برخوردار است. در واقع کسب وکارهاى 
کوچک و متوسط5، منطق و اهداف متفاوتی نسبت به کارآفرينی دارند. سياست کسب وکارهاى 
کوچک و متوسط در وهلة نخست در پی توسعة شرکت هاى موجود و اما سياست کارآفرينی بيشتر بر 
فرد کارآفرين متمرکز است )Stenholm et al., 2013(. اين در حالی است که در اغلب سياست هاى 
مطرح شده در کشورها، نهادها، سازمان هاى ملی و بين المللی که با هدف توسعة کارآفرينی تنظيم 
شده، به طور عمده توسعة کسب وکارهاى کوچک و متوسط پرداخته شده و توسعة کارآفرينی 

مغفول مانده است. 
اين امر در بررسی مطالعات پيشين موضوع سياست گذارى توسعة کارآفرينی نيز مشهود است. 
برخی از اين پژوهش ها، بر جنبه يا جنبه هايی از توسعة کارآفرينی تمرکز کرده و برخی ديگر، با 
متوسط  و  توسعة کسب وکارهاى کوچک  به  توسعة کارآفرينی،  ناديده گرفتن سياست گذارى 
پرداخته اند. براى مثال پيج و همکاران )2017( سياست هاى کارآفرينی و کسب وکارهاى کوچک و 
متوسط را يکسان درنظر گرفته و سرانجام به اهميت نقش دولت و نهادهاى بخش عمومی براى توسعة 

کسب وکارهاى کوچک و متوسط دست يافتند.
تحقيقات آديا و همکاران )2016( بر توانمندسازى افراد در سياست گذارى تأکيد و خاطرنشان 
می کند که بدون آموزش و يادگيرى مهارت هاى اصلی نمی توان به توسعة کسب وکار دست يافت.

وانگ و همکاران )2013( بر اهميت نهادهاى بخش عمومی در اجراى سياست ها تأکيد دارند 
و معتقدند محيط کلان اقتصادى_اجتماعی، عوامل نهادى، روابط و هماهنگی هاى درون سازمانی 
توسعة  و  آموزش  به  نيز   )2012( ردفورد  تأثيرگذارند.  سياست ها  اجراى  در  ذينفع  گروه هاى  و 
مهارت هاى مختلف نيروى انسانی )مالی، حقوقی، مديريتی، بازاريابی، توسعة محصول( و نقش 

نهادهاى توانمندساز در ارتقاى منابع انسانی تأکيد دارد. 
فناورى،  توسعة  کارآفرينان،  آموزش  و  توانمندى  ها  افزايش  بر   )2007( همکاران  و  آدرچ 
دسترسی به منابع، سياست رقابت، حقوق مالکيت معنوى و محيط قانونگذارى، تشکيلات نهادى 
و بهبود محيط کسب وکار تأکيد دارند. کودوراس و همکاران )2011( عوامل مالی، خط مشی  هاى 
دولت، زيرساخت هاى تجارى و فيزيکی، بازبودن بازار و ... را براى توسعه کارآفرينی مهم و ضرورى 
دانسته اند. هافمن )2007( نيز بر مقررات زدايی، دسترسی به بازار هاى خارجی، انتقال فناورى، ارائة 

تسهيلات، کاهش ماليات و ... تأکيد دارد. 
با توجه به مطالعات پيشين در حوزة سياست گذارى توسعة کارآفرينی به نظر می رسد پراکندگی 
از جنبه هاى مختلف  تحقيقات  اين  در  دارد. همچنين  بازيگران وجود  و  از عوامل  زيادى  بسيار 
سياست گذارى از جمله مفهوم، هدف، ابزار و ... نيز به موضوعات ديگر از جمله توسعة اقتصادى، 
بهبود وضع کسب وکارهاى کوچک و متوسط و ... توجه شده است در حالی که هدف اصلی 

سياست کارآفرينی، بهبود وضعيت کارآفرينی با استفاده از ابزارهاى سياستی متناسب است. 
در  کارآفرينی  ويژگی هاى خاص  تبيين  و ضرورت  کارآفرينی  موضوع  اهميت  به  توجه  با 
تبيين مبانی فکرى و قلمرو نظرى سياست گذارى  انجام اين پژوهش،  از  سياست گذارى، هدف 

4. Smal and Medium-Sized Enterprises (SME’s)
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تمايز سياست گذارى  تشابه و  مبانی نظرى سياست گذارى،  بررسی  از  کارآفرينی است که پس 
کارآفرينی نسبت به ساير موضوعات بررسی شده و در انتها توصيه هاى سياستی ارائه می شوند.

2. روش تحقیق
براساس هدف، تحقيقات علمی را می توان به سه گروه بنيادي، کاربردى و توسعه اى تقسيم کرد. 
تحقيقات بنيادي در جستوجوى کشف حقايق، واقعيت ها و شناخت پديده هاست، مرزهاى دانش 
عمومی بشر را توسعه داده و به تبيين ويژگی ها و صفات يک واقعيت می پردازد. از آنجا که هدف 
از انجام اين پژوهش، تبيين مبانی فکرى و قلمرو نظرى سياست گذارى کارآفرينی است، بنابراين 

پژوهش حاضر از نوع تحقيقات بنيادى است.
تحقيقات بنيادى بر اساس روش تحليل به دو دسته تقسيم می شوند: 1( تحقيقات بنيادى تجربی 
2(تحقيقات بنيادى نظرى. در تحقيقات بنيادى تجربی داده ها و اطلاعات گردآورى شده با استفاده از 
روش هاى آمارى، تحليل می شوند اما در تحقيقات بنيادى نظرى، اطلاعات تحليل به روش اسنادى 
)کتابخانه اى( گردآورى و سپس با روش هاى مختلف استدلالی تحليل و نتيجه گيرى می شود. از 

اين منظر، پژوهش حاضر از نوع تحقيقات بنيادى نظرى است.
همچنين پژوهش هاى علوم انسانی از جهت کميتّ پذيرى و  کميتّ ناپذيرى به دو نحله )مبحث( 
کلان پژوهش هاى کمّی و کيفی تقسيم می شوند )دانايی فرد، 1392، ص. 213(. با توجه به اينکه 
در حوزه هاى مختلف علوم انسانی ضرورت واکاوى مسئله يا موضوع بحث برانگيز وجود دارد و 
پژوهش هاى کمّی به دليل ماهيت خود قادر به پاسخگويی به اين مسائل نيستند، از اين رو ضرورت 
استفاده از پژوهش کيفی هرچه بيشتر احساس می شود )کرسول، 1391(. با توجه به اينکه هدف اين 
پژوهش دست يابی به تبيين مبانی فکرى و قلمرو نظرى سياست گذارى کارآفرينی است، بنابراين از 

روش پژوهش کيفی استفاده می شود.
براى انجام پژوهش کيفی از روش هاى متنوعی نظير مأخذهاى چندگانة داده ها، مصاحبه، مشاهده، 
تحليل اسناد و ... استفاده می شود )کرسول، 1391(. در اين پژوهش از روش تحليل اسناد استفاده شده 
است و پژوهشگر با استفادة نظام مند از داده هاى اسنادى به کشف، استخراج، طبقه بندى و ارزيابی 
مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود می پردازد. اين روش هم به منزلة روشی تام و هم روشی براى 
تقويت ساير روش هاى کيفی در پژوهش هاى علوم انسانی مورد توجه است. اين روش شامل تحليل 
اسنادى است که حاوى اطلاعاتی دربارة پديده هاى مورد نظر اين پژوهش )Bailey, 1994( و مستلزم 
جستجويی توصيفی و تفسيرى است )صادقی فسايی و عرفانمنش، 1394، ص. 5(. در اين روش 

.)Ahmed, 2010: 8( پژوهشگر داده هاى پژوهشی خود را از بين منابع و اسناد جمع آورى می کند
اسناد نيز متن نوشتة حاوى داده ها يا اطلاعاتی دربارة يک موضوع يا پديده هستند و به پنج دسته 
تقسيم می شوند:1( شخصی و غيرشخصی، 2( دست اول و دست دوم، 3( اوليه و ثانويه، 4( نوشتارى 
)چاپی و الکترونيکی( و غير نوشتارى )ديدارى و شنيدارى( و 5( محرمانه و عادى )صادقی فسايی 

و عرفانمنش، 1394، ص. 69(.
خصوص  در  الکترونيکی  و  چاپی  به صورت  که  نوشتارى  اسناد  تحليل  از  پژوهش  اين  در 
سياست گذارى کارآفرينی منتشر شده اند استفاده شده است. روش کار بدين صورت است که ابتدا 
منابع نوشتارى و منتشرشده در خصوص سياست گذارى کارآفرينی گردآورى و بنيان هاى نظرى 

بخش اول: مقـالات علمـی
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و مبانی فکرى سياست گذارى کارآفرينی تبيين می شوند. سپس با معرفی اهميت، اهداف و ماهيت 
سياست گذارى کارآفرينی، قلمرو نظرى سياست گذارى کارآفرينی نسبت به ساير حوزه هاى مشابه 
توصيه هاى  و سرانجام  تحليل شده  متوسط  و  ويژه سياست گذارى کسب وکارهاى کوچک  به 

سياستی متناسب ارائه می شوند.

3. بنیان های نظری سیاست گذاری كارآفرينی
نظريه شکست بازار، مبناي مداخلة دولت براى سياست گذارى کارآفريني است. اين نظريه مفهومی 
در نظريات اقتصادى است که درآن، تخصيص کالاها و خدمات در نظام بازار آزاد، ناکارآمد 
است. در شکست بازار، مداخلة دولت در اقتصاد پذيرفته شده است اما آنچه محل اختلاف است، 
نحوة انجام اين نوع مداخلات است. در اين نظريه، سازوکار بازار يا نظام قيمت ها از تأمين مقدار 
بهينه از نظر اجتماع، ناتوان است. يعنی ممکن است بازار در حالت تعادل باشد اما اهدافی نظير 
توليد بهينه، اشتغال کامل منابع يا توزيع عادلانة درآمد محقق نشود )حسينی و همکاران، 1391، 

ص. 2(. دلايل شکست بازار عبارت اند از:
قدرت بازار6: وقتي شرکت ها قدرت بازار را در اختيار مي گيرند، براي افزايش قيمت و سود، توليد 
را کاهش مي دهند که باعث ايجاد بازار غيررقابتي و انحصارى شده، کالاها در بازارهاي غيررقابتي 
توليد مي شود. درآمد نيز در دستان کساني متمرکز مي شود که قدرت بازار را با هزينة کساني که 

چنين قدرتي در اختيار ندارند، در دست مي گيرند.
عوارض جانبي بدان معناست که در يک مبادله، شخص ثالثي که مشارکتي  عوارض جانبي7: 
ندارد، داوطلبانه متحمل هزينه هايي شده يا منفعتي دريافت مي کند. براي مثال منازل مسکوني کنار 
فرودگاه از صداي نشست و برخاست هواپيماها متضرر مي شوند. در اين حالت هزينه ها و منافع 
در صورتحساب شرکت محاسبه نمي شود و شرکت اگر براي رفع آن تلاش کند بايد هزينه هاي 

بيشتري بپردازد که منجر به افزايش بهاي کالا می شود.
كالاهاي عمومي8: کالاهاي عمومي کالاهايي هستند که منفعتي نصيب مردم مي کنند اما به علت 
ماهيت اين نوع کالاها نمي توان مردم را از مصرف آن مستثني کرد. شرکت ها در توليد اين کالاها 
توانايي کسب سود براي خود را ندارد، زيرا نمي توانند به طور اثربخش بر اين نوع کالاها کنترل داشته 
باشند. بنابراين بازار آزاد که نفس آن سودآوري است به هيچ وجه به توليد کالاهاى عمومی روي 

نمي آورد.
عدالت9: در يک نظام بازار نوعي گرايش به توزيع نابرابر درآمد وجود دارد که منصفانه نيست. کسی 
که قدرت چانه زني و مذاکره را دارد، سريعتر به منابع مالي دست می يابد و منابع بانکي بيشتر در 
اختيار کساني قرار مي گيرد که توان بازپرداخت آنها براي بانک ثابت شده باشد. بنابراين در حوزه هاي 
مختلف بازار هميشه عده اي نسبت به عده اي ديگر برتري دارند. دولت با مداخله مي تواند قدري از 

بي عدالتي ها بکاهد. 
5. Market power
6. Externalities
7. Public goods
8. Equity
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ثبات اقتصاد كلان: نظام بازار فراز و فرود دارد، گاهي رونق حاکم بوده و گاهي رکود بر بازار 
مسلط مي شود. در زمان رونق، رشد اقتصادي شتابان و بيکاري پايين است و در زمان رکود، رشد 
اقتصادي کند يا منفي و بيکاري بالاست. در اين حالت تخصيص منابع و توليد کالاها، مولد و 
کارآمد نخواهد بود. دولت بايد با مداخله، نظام بازار را متعادل کند )دانايی فرد، 1388، ص. 132(.

4. چیستی و ماهیت سیاست گذاري كارآفريني
کشورها در حال حاضر به دنبال اين هستند که چگونه اقتصاد کارآفرينی پويا و رقابتی ايجاد کنند؛ 
اما فعاليت هاى آنها اغلب مانع از اين کار می شود؛ چرا که تعريف مناسبی از کارآفرينی _به عنوان 
يک مفهوم_ ندارند، سياست کسب وکارهاى کوچک و متوسط و سياست کارآفرينی واضح نيست، 
 Stevenson &)و دربارة اينکه چگونه به سمت جامعه اى کارآفرين حرکت کنند، دانشی ندارند

.(Lundstrum, 2001
توجه  بيانگر  که  عرضه  شده  کارآفرينی  از  مختلفي  تعاريف  سياست گذارى،  متون  در 
اتحاديه  است.  کارآفريني  سياست  اهميت  و  کارآفرينی  مختلف  جنبه هاي  به  سياست گذاران 
اروپا کارآفريني را توانايی افراد در خلق ايده و تبديل آن  به عمل مي داند که شامل خلاقيت، 
نوآورى و پذيرش ريسک است )Redford, 2012(. رينولدز10 و همکاران )1999( کارآفرينی 
يا مخاطرات جديد تعريف کرده اند.  به مثابه هرگونه کوششی در ايجاد کسب وکار جديد  را 
شين و اکهارت )2003( کارآفرينی را کشف، ارزيابی و بهره بردارى از فرصت ها مي دانند. در 
عين حال، موريس )1996( کارآفرينی را رابطة بين کارآفرينان و محيط و نقشی که دولت در 
ايجاد ساختار اقتصادى، سياسی، قانونی، مالی و اجتماعی بازى می کند، تعريف کرده است و 
لورى )2003( کارآفرينی را به منزلة نظامی اقتصادى که شامل کارآفرينان، ترتيبات نهادى و 

قانونی و دولت هاست، می داند. 
کارآفرين فردى است که با ايجاد يا توسعة فعاليت اقتصادي )يا اجتماعي( با شناسايي، ارزيابي 
 Bosma,( و بهره برداري از محصولات، خدمات و بازارهاي جديد، در تکاپوى ارزش آفرينی است
2008(. تعدد تعاريف مختلف بيانگر آن است که عوامل متعددى در توسعه  کارآفرينی مؤثرند که 
بايد در سياست گذارى به آنها توجه کرد. در اين بين لازم است حمايت هايی از فرد کارآفرين 
Red-( دصورت گيرد تا فرصت هاى کارآفرينانه را بهتر تشخيص داده و از آن ها بهره بردارى کن

ford, 2012(. اين حمايت ها در قالب سياست کارآفرينی تعريف می شود.
سياست گذاران براى کارآفرينی فرصت هاى جديدى را ايجاد کرده و ديگران را براى پشتيبانی 
از نوآورى هاى پيشنهادشدة خود بسيج می کنند )Mintrom & Luetjens, 2017: 4(. در واقع 
سياست گذارى توسعة کارآفرينی براى تشويق و تهييج فعاليت هاى اجتماعی و اقتصادى بهره ور در 
 Henrekson & Stenkula,( بين افرادى است که به طور مستقل در کسب وکارى فعاليت می کنند
2010(. سياست هاى عمومی نيز الگويی از رويه ها و مقررات براى حل مسئله اى عمومی است و 
از آنجايی که کارآفرينی نيز مسئله اى عمومی است، براى توسعة آن به سياست هاى مرتبط نياز 

.)Rocha & Birkinshaw, 2007( است
تغيير  نهادى و  ترتيبات  اجتماعی، ترجيحات کارآفرينی،  با هنجارهاى  سياست کارآفرينی 

9. Reynolds

بخش اول: مقـالات علمـی
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گفتمان عمومی در ارتباط )Henry et al., 2017: 6( و پاسخی به انتقال از اقتصاد مديريت شده به 
اقتصاد کارآفرينانه است. اقتصاد کارآفرينانه با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش، 
شرکت هاى  از  کوچک،  شرکت هاى  به  بزرگ  شرکت هاى  از  خدمات،  به  توليدمحورى  از 
کوچک به شرکت هاى جديد، از سرمايه محور بودن به دانش محور بودن، و از ايستايی نسبی و 
محيط صنعتی کنترل شده به پويايی زياد و تغييرات دائمی از اقتصاد مديريت شده، متمايز می شود. 
همچنين جهانی سازى، آزادى اقتصادى، دموکراسی، توسعة فناورى و اينترنت نيز به اين تغيير 

.(Lundstrom & Stevenson, 2001) کمک می کنند

5. اهمیت سیاست گذاری كارآفرينی
سياست هاى کارآفرينی به طور مستقيم بر کارآفرينان و سرمايه گذارى هاى جديد تأثير می گذارند 
 Qian( وکارآفرينی محرک رشد اقتصادى کشورهاى توسعه يافته است )Foss et al., 2018: 4(
بر  زيادى  تأثير  مقوله اى مستقل_  به عنوان   _ اين، سياست کارآفرينی  بر  Li, 2008 &(. علاوه 
اکثر  بدانيم  پيدا می کند که  بيشتر  اهميت  اين موضوع هنگامی  کسب وکارهاى کوچک دارد. 
کسب وکارهاى مخاطره آميز جديد، کسب وکار کوچک و کارآفرينانه هستند. با اين حال، سياست 
از  بلکه شامل گسترة وسيعی  نيست  يا کسب وکار کوچک  به کارآفرينی  فقط محدود  دولتی 

 .)Foss et al., 2018: 4( سياست ها می شود
محققان و سياست گذاران پذيرفته اند که کسب وکارهاى جديد، عامل اصلی رشد اقتصادى 
است که منجر به ايجاد شغل، بهبود نوآورى و بهره ورى در هر دو سطح شرکت و صنعت می شود 
در  که کشورها  است  آن  از  حاکی  مطالعات   .(Baldwin, 1999; Reynolds et al., 2005)
حال حرکت به سمت کوچک سازى و سطح بيشترى از خوداشتغالی اند، که نتيجه آن در بلند 
مدت، شتاب گرفتن رشد اقتصادى و کاهش بيکارى است. تحقيقات ديده بان جهانی کارآفرينی 
نشان می دهد که 30 درصد تفاوت در نرخ رشد توليد ناخالص داخلی به واسطة تفاوت در سطح 
سياست هاى  تدوين  بنابراين   .)Audretsch & Thurik, 2001( است  کارآفرينانه  فعاليت هاى 
عمومی که در راستاى تقويت توليد محصولات نوآورانه براى کارآفرينان طراحی شود، ضرورى 
است )Hart, 2003(. دولت ها با تدوين سياست هايی براى گسترش روحيه و رفتار کارآفرينانه 
نقش مؤثرى در توسعة کارآفرينی ايفا می کنند )Lundström et al., 2017: 942(. يک سياست 
به فعاليت هاى کارآفرينانه مؤثر شده و  باعث تسهيل و کمک  کارآفرينی خوب طراحی شده، 

  .)Acs & Szerb, 2007( کارآفرين را قادر به انجام فعاليت می سازد
سياست گذارى کارآفرينی با تلاش براى مطالعة بستر و زمينة فعاليت کارآفرينان امکان پذير 
است )Mintrom et al., 2014(. شواهد تجربی نشان می دهد نظام اقتصادى که باعث پرورش 
شرکت هاى کارآفرينانه با رشد بالا می شود برتر از نظام اقتصادى است که براى افزايش تعداد 

 .)Shane, 2008( کسب وکارهاى کوچک يا نرخ خوداشتغالی تلاش مي کند

6. اهداف و ويژگی های سیاست گذاري كارآفريني
 Acs & Virgill,( در سال هاى اخير توسعة کارآفرينی از حوزه هاي مهم سياست گذاري بوده است
2010(. سياست هاى کارآفرينی با هدف کمک به انجام فعاليت هاى کارآفرينانه و ايجاد شرايط 

تبیین مبانی فکری سیاست گذاري کارآفریني
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مناسب براى اين منظور تنظيم می شوند. توانايی سياست گذاران کارآفرينی در ارتقاى نوآورى در 
Con-(  سياست ها  به مهارت آنها در شناسايی، توسعه و اثربخشی شايستگی هاى مربوطه بستگی دارد
sidine et al., 2009(. در جدول 1 خلاصه اى از ويژگی هاى سياست کارآفرينانه ارائه شده است.

)Redford, 2012( جدول1. خلاصه ای از ويژگی های سیاست كارآفرينانه

تهييج و تحريک بيشتر کارآفرينانويژگی عينی

افزايش تعداد کارآفرينان اوليه، ايجاد کسب وکارهاى جديدهدف
عامه مردم، زير مجموعه ها و اقليت ها نظير زنان، جوانان و...هدف گذارى

شرکت هاى در حال تاسيسگروه مشتريان هدف
غير مالی، حمايت هاى کسب وکار )شبکه ها، آموزش، مشاوره(اهرم ها
فرهنگ و فضاى کارآفرينانه )نظير ترويج کارآفرينی(تمرکز

بازيگران )کارآفرينان( جديد بسيار زياد )نيازمند جهت دهی(سيستم ارائه
گسترش فعاليت هارويکرد

اغلب بلندمدتگرايش و جهت دهی نتايج

 OECD,( سياست هاى کارآفرينی براى ايجاد شغل، رشد اقتصادى و  کاهش فقر تنظيم می شوند
 .)Rigby & Ramlogan, 2013( و با افزايش سطح فعاليت هاى کارآفرينانه روى می دهد )2007
هدف از اين سياست ها، ارتقاء و حمايت از منافع کارآفرينان از راه افزايش تشکيلات کسب وکارهاى 
 Acs( کوچک، بقا، گسترش و تلاش براى تضمين ارائه بازار عادلانه براى گروه هاى محروم است

.)and Stough, 2008: 42

7. سیاست گذاري برای توسعۀ كارآفرينی يا كسب وكار؟
سياست کارآفرينی بر توانمندسازى کارآفرينان به ايجاد و تجارى سازى دانش متمرکز است و حوزة 
 Lundstrom &) تمرکز وسيع ترى نسبت به سياست هاى کسب وکارهاى کوچک و متوسط دارد
Stevenson, 2005). از آنجا که سياست کارآفرينی پديده اى جديد است، شفافيت کمتر و ابهام 
بيشترى در خصوص قلمرو و ويژگی هاى متفاوت آن در قياس با ساير حوزه هاى توسعه يافتة سياست 
کسب  وکارهاى کوچک وجود دارد. سياست گذاري کسب وکارهاى کوچک به طور تاريخی و 
سنتی بر موضوعات بهره ورى و رقابت پذيرى تمرکز )مثل پذيرش فناورى، مهارت هاى مديريتی، 
بين المللی سازى کسب  وکارها( و بر سنجش و ارزيابی فرصت ها تأکيد زيادى دارد )نظير بهبود 
دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی، کاهش موانع قانونی و ادارى(. در سياست گذاري کسب وکار، 
تلاش دولت ها در جهت رفع موانع فعاليت و برآوردن نياز شرکت هاى کوچکِ درحال فعاليت است. 
به نظر استيونسون )2001(، سياست گذاري کسب وکارهاى کوچک به طور ماهرانه اى فرايند 
کارآفرينانه را ناديده می گيرد، به ويژه هنگام بيان نيازهاى انگيزشی و مهارتی افراد در مراحل اوليه 
راه اندازى کسب وکار )مرحله هوشيارى کارآفرينانه و مراحل قبل و حين کسب وکار(. به نظر می رسد 
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در گذشته سياست کارآفرينی در بخش کوچکي از مجموعه سياست هاى سنتی کسب وکارهاى 
کوچک قرار داشته است. 

با اين توصيف، تفاوت قابل توجهی بين سياست گذارى کارآفرينی و کسب وکار وجود دارد اما 
 .)Shankar & Nithyananda, 2017: 185( همچنان اين دو مفهوم با يکديگر اشتباه گرفته می شوند

هرچند سياست کارآفرينی و کسب وکار با يکديگر پيوستگی دارند اما ماهيت آنها متفاوت است. 
سياست کسب وکار با هدف تقويت کسب وکارهاى موجود و تبديل شدن آنها به شرکت هاى بزرگ 
تنظيم می شود اما مهمترين هدف سياست کارآفرينی، برانگيختن سطح بالاترى از فعاليت کارآفرينانه 

در جامعه است که با تأثيرگذارى بر تعداد بيشترى از کارآفرينان رخ می دهد. 
اگرچه نظريه شکست بازار همچنان توجيهی براى مداخلة دولت است )به ويژه در رابطه با دسترسی 
به منابع مالی براى کسب وکارهاى جديد(، اما در سياست گذاري کارآفريني، مداخلة گسترده تر 
دولت ها در محدوديت هاى فرهنگی است. در اين سياست تمرکز بر ايجاد محيط مطلوب براى فعاليت 
کسب وکار کافی نيست و ضرورى است که به فرهنگ و فضاى مطلوب کارآفرينی توجه کنيم 

.(Lundstrom & Stevenson, 2005)
فارغ از تفاوت هاى موجود در قلمرو، اهداف و اولويت هاى سياست گذارى، چهار تفاوت مهم در 

سياست کارآفرينی و کسب وکارهاى کوچک و متوسط مطرح است:
- سياست گذاري کارآفرينی بر افراد متمرکز است در حالی که سياست گذاري کسب وکارهاى 

کوچک و متوسط بر شرکت ها تمرکز دارد.
- سياست گذاري کارآفرينی بر رفع نيازهاى افراد در مراحل مختلف فرايند کارآفرينانه تأکيد دارد 
اما سياست گذاري کسب وکار بر حمايت از شرکت هاى تأسيس شده که ظرفيت لازم را براى دستيابی 

به منابع مختلف به دست آورند.
ابزارهاى سياستی نرم نظير آموزش و ترويج  با استفاده بيشتر از  - سياست گذاري کارآفرينی 
کارآفرينی همراه است در حالی که سياست گذاري کسب وکار از ابزارهاى سياستی سخت نظير 

کمک هاى مالی يا روش هاى کاهش هزينه استفاده می کند.
- براى اجراى سياست هاى کارآفرينی نيازمند مجموعه اى گسترده از بخش هاى نهادى هستيم 
سياست گذاري  که  حالی  در  دولتی(،  وزارتخانه هاى  مجموعه  و  رسانه  آموزش دهندگان،  )نظير 
کسب وکار از مجموعة محدودترى از نهادهاى اقتصادى استفاده می کند )نظير آژانس هاى توسعة 

اقتصادى، فعالان و واسطه گران مالی(.
از آنجا که توسعة کارآفرينی تحت تأثير سياست ها و اقدامات حوزه هاى متعدد است، اجراى 
سياست کارآفرينی نيازمند فعاليت هايی بين نهادهاى مختلف با رويکردهاى افقی و راهبردهايی است 
که وزارتخانه هاى آموزش، کار، نهادهاى قانونگذارى و... را تحت تأثير قرار می دهد. همچنين توسعة 
کارآفريني نيازمند همکارى گسترده با سازمان هاى اجتماعی، رسانه ها، کسب وکارها و بخش خصوصی 

است.
ازجمله چالش هاى دولت ها تشخيص درست جامعة هدف است. سياست کسب وکار بر شرکت ها 
متمرکز است.  از اين رو ماهيت سياست ها به سادگی قابل تشخيص است. سياست کارآفرينی بر افراد 
متمرکز است.  افرادى که هنوز به شرکت تبديل نشده و با گزينه هاى مختلفی از قبيل استخدام در 

تبیین مبانی فکری سیاست گذاري کارآفریني
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شرکتی ديگر، کارآفرين شدن و ... مواجه اند. بدين لحاظ تشخيص آن مشکل است. در جدول 2 
تفاوت هاى کليدى بين اين دو نوع سياست مقايسه شده است.

)Lundstrom & Stevenson, 2005( جدول 2. ويژگی های سیاست كسب وكار و كارآفرينی

سیاست سنتی كسب وكارهای ويژگی ها
سیاست های نوين كارآفرينیكوچک و متوسط

رشد فعاليت هاى کارآفرينانه رشد شرکت، رشد بهره ورىنتايج / خروجی ها
)نظير تعداد مالکان کسب وکارها يا شرکت ها(

هدف عمومی
ايجاد فضاى مطلوب براى کسب وکار 
)مثل قوانين مالياتی، چارچوب بازار، 

کاهش کاغذ بازى(
ايجاد فضا و فرهنگ مطلوب کارآفرينانه  )نظيرکا
هش موانع ورود، ترويج کارآفرينی در جامعه(

کمک به نوشدن شرکت ها، توسعه يا اهداف خاص
بهبود رقابت پذيرى

تشويق افراد بيشتر براى شروع کسب وکار، ايجاد 
فرصت يادگيرى و توسعه مهارت ها

تمرکز بر افراد به جاى شرکت هاتمرکز بر شرکت ها به جاى افرادتمرکز

مرحلة چرخه 
کسب وکار

تمرکز اوليه بر حمايت از کسب 
وکارها بعد از آنکه راه اندازى شدند

حمايت در مرحله زايش/ظهور کسب وکار
 )طی سال هاى اوليه راه اندازى کسب وکار(

گروه مشتريان و 
هدف گذارى

بر روى شرکت هاى موجود با رشد 
بالا )گزينش شرکت هاي موفق(

بر روى کارآفرينان زايشی و در مرحلة ظهور 
)عموم مردم جامعه مثل زنان، جوانان و ...(

اولويت هاى 
سياست

کاهش کاغذ بازى و موانع ادارى 
براى کسب وکارهاى موجود

کاهش موانع رويه اى، قانونی و مالياتی براى 
ورود کسب وکارها

تسهيل دسترسی به وام هاى کوچک، سرمايه هاى بهبود دسترسی به منابع مالی
خرد و ساير منابع مالی براى راه اندازى

بهبود دسترسی به اطلاعات بازار، 
اقتصادى، قوانين و برنامه هاى دولت

بهبود دسترسی به اطلاعات و مشاوره ها در 
مرحلة راه اندازى، فوت و فن کارآفرينانه

تسهيل دسترسی کسب وکارها به 
بازارهاى محلی و بين المللی

تسهيل فعاليت هاى شبکه سازى و مبادلات براى 
ترويج يادگيرى، مشارکت و تعامل

بهبود رقابت پذيرى شرکت هاى 
کوچک )نظير مهارت هاى مديريتی 

و  مشاورة استراتژيک(

افزايش فرصت يادگيرى فرايند کارآفرينانه و 
مهارت راه اندازى کسب وکار براى افراد و ارتقاى 

کيفيت خدمات حمايتی
ترويج تحقيق و توسعه و پذيرش 

فناورى بين کسب وکارهاى کوچک 
و متوسط )مثل انتقال فناورى(

ايجاد هوشيارى کارآفرينانه به عنوان گزينه اى 
عملی و موفقيت آميز )ايجاد الگوى نقش، تاثير 

ويژگی هاى عمومی کارآفرينی(

ابزار اوليه 
سياست گذاري

استفاده از اهرم هاى مالی )سرمايه  گذارى 
در تحقيق و توسعه، صادرات( 

استفاده بيشتر از اهرم هاى غير مالی در مرحله 
راه اندازى و زايش/ ظهور کسب وکار

دوره زمانی 
دستيابی به نتايج

فورى و کوتاه مدت )اهداف در بازة 
زمانی سه تا چهار ساله(

بيشتر بلندمدت )چشم انداز زمانی اين فرايند 
نيازمند زمان است(

بخش اول: مقـالات علمـی
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8. قلمرو دو حوزه سیاست گذاری 
ابزارهايی  معرفی  و  کارآفرينی  بر  محيط  مثبت  تأثير  درخصوص  کارآفرينی  سياست گذارى 
است که افراد را قادر می سازد تا از طريق فرايند کارآفرينی، حرکت رو به جلو داشته باشند. 

اين فرايند در شکل 1 مشخص شده است. 

شکل 1. هم پوشانی حوزه های سیاست كارآفرينی و كسب وكار در فرايند كارآفرينی 

با توجه به شکل 1، در دوره هاى زمانی مختلفی که در فرايند کارآفرينی با آن مواجه هستيم، 
سياست هاى متفاوتی  مبناى عمل قرار می گيرد. همان طور که در شکل مشخص است، در مراحل 
اوليه اقدام به فعاليت کارآفرينانه )سمت چپ تصوير فوق(، سياست هاى کارآفرينی راهگشا بوده 
و مبناى فعاليت سياست گذاران می شود؛ اما در مراحل راه اندازى کسب وکار و پس از آن )سمت 
راست تصوير فوق( براى حمايت از کسب وکارها و توسعة آنها بيشتر نيازمند تنظيم سياست هاى 

کسب وکار هستيم. 
درک فرايند فوق براى سياست گذارى حائز اهميت است؛ چرا که عمدتاً سياست گذاران بدون 
توجه به اين موضوع، با هدف توسعة کارآفرينی به تنظيم سياست هايی اقدام می کنند که در نهايت 
بر کسب وکارها متمرکز می شوند نه کارآفرينی. بديهی است بی توجهی به تفاوت سياست هاى 
کارآفرينی و کسب وکار، به انتخاب اشتباه مؤلفه هاى اصلی در سياست گذارى از جمله اهداف، 
تمرکز، اولويت ها، ابزار و ... منجر می شود و در نهايت نتايجی غير از توسعة کارآفرينی به همراه دارد.

از طرفی ديگر همان طور که در شکل 1 مشخص شده، در توسعة کسب وکارها، ابتدا بايستی به 
کارآفرينی توجه کنيم. در واقع سياست هاى کارآفرينی، مقدّم بر سياست هاى کسب وکار هستند و 
بدون توجه به سياست هاى کارآفرينی، نمی توان به توسعة کسب وکار دست يافت. به همين دليل 
است که سياست هاى کارآفرينی بيشتر در بلندمدت تنظيم شده و تمرکز آن بر ايجاد فرهنگ 
مطلوب کارآفرينانه بين عموم جامعه است؛ در حالی که سياست گذارى کسب وکار علاوه بر 

اينکه در کوتاه مدت تنظيم می شود، بر شرکت ها متمرکز است.

تبیین مبانی فکری سیاست گذاري کارآفریني
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ذکر اين نکته نيز ضرورى است که سياست هاى کارآفرينی و کسب وکار، در مرحله اى که 
با يکديگر تلاقی پيدا می کنند )مرحله راه اندازى در شکل 1(، و هم پوشانی دارند. در اين مرحله 
بين سياست گذارى کارآفرينی و کسب وکار مشخص کرد. در فرايند  نمی توان مرز مشخصی 
کارآفرينی، ابتدا فرد فرصت مناسبی را تشخيص داده، با توجه به آن، منابع لازم را گردآورى 
می کند. در اين مراحل، سياست هاى کارآفرينی از قبيل ترويج و تشويق به کارآفرينی، الگوسازى، 

توسعة مهارت ها و ... براى فرد راهگشاست. 
در گام بعد، فرد اقدام به راه اندازى کسب وکار می کند. در اين گام نيازهاى فرد کارآفرين، 
تغيير يافته و سياست هاى کارآفرينی به تنهايی پاسخگوى اين نيازها نخواهد بود؛ همچنين تنظيم 
توسعة  رقابت پذيرى،  بهبود  مالياتی،  مالی، کمک هاى  تأمين  از جمله  سياست هاى کسب وکار 

فناورى، بازار و ... براى کسب وکار حائز اهميت می شود. 
بديهی است سياست هاى تنظيمی بايد منطبق با اين فرايند بوده و هريک از ابزارها و اولويت هاى 
سياستی منطبق با اهداف خاص در هر گام از فرايند کارآفرينانه باشد. همچنان که پس از راه اندازى 
کسب وکار، سياست هاى توسعة کسب وکار از اهميت و اولويت برخوردار می شوند و پيش از 

راه اندازى کسب وکار، سياست هاى عام کارآفرينی. 
به رغم اهميت اين موضوع، در پژوهش هاى پيشين و بيانيه هاى سياستی ارائه شدة سازمان ها و 
پژوهشگران، عمدتاً به اين موضوع توجه نکرده و سياست هاى پيشنهادى را به طور عام و گسترده 
عرضه کرده اند. در حالی که نتايج اين بخش بيانگر آن است که بايد بين سياست هاى کارآفرينی 

و کسب وکار تفکيک قائل شد.

9. نتیجه و توصیه های سیاستی
در حال حاضر سياست گذارى کارآفرينی به عنوان حوزه اى در حال ظهور از جريان سياست گذارى 
 .)Shankar & Nithyananda, 2017: 186( است  نيافته  توسعه  به خوبی  که  است  اقتصادى 
کارآفرينی از موضوعات کليدى است که در حوزة سياست گذارى در دهه  هاى اخير به آن توجه 
نشده )Norback et al., 2014(. سياست گذارى کارآفرينی نيز موضوع جديدى است که سابقة 
محدودى در پژوهش و اجرا دارد اما با توجه به نقش کارآفرينی در توسعة اقتصادى و اجتماعی 
جوامع، ضرورت تدوين سياست متناسب از اهميت بالايی برخوردار است و بر تسهيل شرايط 
 Acs,( براى انجام فعاليت هاى کارآفرينانه در بسيارى از سياست هاى دولت ها تأکيد شده است

.)2016: 57
بر اين اساس، هدف اين پژوهش، تبيين مبانی فکرى سياست گذارى کارآفرينی است که بر 
مبناى تحليل اسناد مرتبط با سياست گذارى کارآفرينی انجام شده است. مطالعات نشان می دهد 
سياست هاى  اهميت  تشخيص  رغم  به  سياست گذارى،  بيانيه هاى  و  پژوهش ها  از  بسيارى  در 
کارآفرينانه، توجه چندانی به آن نشده و تنها به سياست هاى توسعة کسب وکار پرداخته اند. اين 
در حالی است که سياست گذاري کارآفرينی مفهومي گسترده تر از سياست گذاري کسب وکار 
است. به رغم وجود شباهت هايی بين سياست گذاري کارآفرينی و کسب وکار، تفاوت هاى قابل 

توجهی نيز بين اين دو نوع سياست وجود دارد.

بخش اول: مقـالات علمـی
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سياست گذارى کارآفرينی بر خلاف سياست گذارى کسب وکار، بر افراد و کيفيت فعاليت هاى 
کارآفرينانه تأکيد دارد و به ايجاد شرايط مناسب راه اندازى و توانمندسازى شرکت هاى با رشد بالا 
می پردازد. از آنجا که سياست هاى کارآفرينی نيازمند برنامه ريزى بلندمدت و حمايت بخش هاى 
مختلف اجتماعی، اقتصادى، سياسی، قانونی و مالی است، در مراحل سه گانة تدوين، اجرا و ارزيابی 
سياست ها، با چالش هاى فراوانی همراه است. بنابراين ضرورى است که به رغم تشابهات و ارتباط 
نزديک بين سياست هاى کارآفرينی و ساير موضوعات مشابه از جمله سياست هاى توسعة کسب وکار 

و بهبود محيط اقتصادى، از لحاظ مفهومی و نظرى تفاوت هاى اين مفاهيم مشخص شوند.
در اين پژوهش پس از تعريف کارآفرينی و سياست گذارى کارآفرينی، مبانی نظرى و تاريخچة 
موضوع عرضه شده و ضمن بررسی اهميت و ضرورت سياست گذارى کارآفرينی به عنوان مفهومی 
مستقل، ماهيت و ويژگی هاى آن تبيين شد. سپس دو حوزة سياست کارآفرينی و کسب وکار، 
از نظر تعريف و مفهوم، قلمرو، ابعاد و ويژگی ها، اهداف و نحوة ارزيابی سياست ها؛ بررسی و 

جنبه هاى مختلف آن آشکار شد. 
هرچند سياست کارآفرينی با ديگر موضوعات ازجمله سياست اقتصادى يا سياست کسب وکارهاى 
کوچک و متوسط تشابه داشته و در پارهاى اوقات هم پوشانی نيز دارد اما نتايج اين تحقيق مؤيد آن 
است که سياست کارآفرينی موضوعی منحصر به فرد بوده و نسبت به ساير سياست ها از نظر اهداف، 
نتايج، تمرکز، اولويت در مراحل چرخة کسب وکار، ابزار سياست گذارى، نحوة ارزيابی و دورة 

زمانی دستيابی به نتايج تفاوت هاى قابل توجهی دارد. 
سياست کارآفرينی به دنبال ارتقاى کيفيت و رشد فعاليت هاى کارآفرينانه است؛ در حالی که 
سياست اقتصادى در پی افزايش شاخص هاى کمّی از قبيل بهبود بهره ورى و رشد شرکت هاست. 
در  کارآفرينی  ترويج  و  کارآفرينانه  مطلوب  فرهنگ  فضا،  ايجاد  کارآفرينی،  سياست  هدف 
جامعه است که با تشويق افراد به شروع کسب وکار، ايجاد فرصت يادگيرى و توسعة مهارت ها و 
توانمندسازى آنها همراه است؛ در حالی که سياست کسب وکار به دنبال نوسازى کسب وکارها 
و بهبود رقابت پذيرى آنهاست. بنابراين اين نوع سياست بر شرکت ها متمرکز است در حالی که 

سياست کارآفرينی بر افراد. 
ابزارهاى سياست هاى کارآفرينی و کسب وکارهاى کوچک و متوسط نيز با يکديگر متفاوت 
است به نحوى که براى سياست گذارى کارآفرينی بيشتر از ابزارهاى سياستی نرم نظير کمک به 
شبکه سازى، توانمندسازى، تعامل، مشارکت و ترويج کارآفرينی استفاده می شود؛ اما در سياست 
کسب وکارهاى کوچک و متوسط بر استفاده از ابزارهاى سياستی سخت نظير تأمين مالی، دسترسی 
به منابع فيزيکی و اطلاعاتی، توسعة فناورى و ... تأکيد می شود. افق زمانی دستيابی به نتايج در 
سياست هاى کسب وکار، کوتاه مدت است در حالی که چشم انداز زمانی فرايند سياست کارآفرينی 

در بلندمدت تعريف می شود.
ارزيابي سياست هاي مرتبط با کسب وکارهاي کوچک و متوسط بسيار ساده تر از سياست هاي 
کارآفريني است. عمدتاً براى ارزيابی نتايج سياست هاى کسب وکارهاى کوچک و متوسط از 
ابزارهاى کمّی استفاده می شود؛ اما ارزيابی سياست هاى کارآفرينی با استفاده از متغيرهاى کيفی 

انجام می شود که عمدتاً اين متغيرها واضح و روشن نيست.
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ضرورتاً سياست گذارى کارآفرينی مقدم بر سياست گذارى کسب وکار است و از لحاظ زمانی، 
ابتدا بايد به سياست گذارى کارآفرينی توجه کرد. همان طور که در شکل 1 بررسی شد، در مراحل 
اوليه فرايند کارآفرينی، سياست هاى کارآفرينی راهگشاست اما در مراحل راه اندازى کسب وکار و 

پس از آن نيازمند تنظيم سياست هاى کسب وکار هستيم.
بديهی است نسبت به سياست هاى کسب وکار، مخاطبان سياست هاى کارآفرينی تعداد بيشترى 
هستند )تمام افراد جامعه( چرا که احتمالاً در آينده قصد راه اندازى کسب وکارى را خواهند داشت 
يا  راه اندازى شده  تازه  شرکت هاى  کسب وکار،  سياست هاى  مخاطب  اما  بالقوه(؛  )کارآفرينان 

درحال فعاليت هستند )کارآفرينان بالفعل(.
و  سياست گذارى  فرايند  در  درگير  نهادهاى  و  سازمان ها  گسترة  موضوع،  اين  به  توجه  با 
اجراى سياست هاى کارآفرينی نيز بسيار بيشتر از سياست هاى کسب وکار خواهد بود. از آنجا که 
سياست هاى کارآفرينی بيشتر بر فرهنگ سازى، توانمندسازى، ترويج و توسعة کارآفرينی براى 
اقتصادى،  فرهنگی،  اجتماعی،  در حوزه هاى  متعددى  سازمان هاى  بنابراين  است،  متمرکز  افراد 
قانونی، سياسی و فناورى درگير تدوين و اجراى سياست هاى کارآفرينی می شوند. از جمله اين 
نهادها می توان از سازمان هاى فعال در حوزه هاى آموزش، فرهنگ، رسانه ها، سازمان هاى بخش 
عمومی، نهادهاى تصميمساز در بخش هاى مختلف حاکميتی، نهادهاى مالی و اقتصادى نام برد؛ 
اما براى سياست هاى توسعة کسب وکار؛ نهادهاى مالی، بازرگانی و اقتصادى سهم بيشترى خواهند 

داشت.
نتايج اين تحقيق با پژوهش فوس و همکاران )2018( و مينتروم و همکاران )2017 و 2014( 
در زمينة سياست گذارى توسعة کارآفرينی، اکَس و همکاران )2016، 2008 و 2007( در رابطه 
با ارتقاى وضعيت اکوسيستم کارآفرينی و ايجاد شرايط مناسب براى توسعه کارآفرينی از طريق 
سياست گذارى عمومی هم راستاست و نيز از منظر اهميت نقش دولت و نهادهاى بخش عمومی در 
توسعة کارآفرينی با پژوهش هاى پيج و همکاران )2017( و وانگ و همکاران )2013( هم جهت 
است. هرچند تفاوت آشکارى بين پژوهش هاى يادشده و اين پژوهش وجود دارد؛ چرا که در اين 
تحقيقات بيشتر بر توسعة کسب وکارها از طريق بهبود محيط کلان اقتصادى، عوامل نهادى، روابط 
و هماهنگی هاى درون سازمانی و گروه هاى ذينفع تأکيد شده است، در حالی که نتايج پژوهش 
حاضر مؤيد آن است که براى سياست گذارى کارآفرينی بايد اهداف، ابزارها، بازيگران، دورة 

زمانی و نتايج متفاوتی در نظر گرفته شود.
نتايج اين تحقيق در خصوص توانمندسازى افراد و توسعة روش هاى آموزشی با يافته هاى 
نتايج  براى توسعة کارآفرينی و  آديا و همکاران )2016( در زمينة آموزش مهارت هاى اصلی 
نقش  و  بازاريابی  مديريتی،  حقوقی،  مالی،  مهارت هاى  توسعة  خصوص  در   )2012( ردفورد 
نهادهاى توانمندساز در عرصة ارتقاى منابع انسانی، با يافته هاى هنريکسون و استنکولا )2010( 
در زمينة رابطة کارآفرينی و سياست گذارى، نتايج لندستروم و استيونسون )2017، 2005، 2003 
با يافته هاى آدرچ و توريک )2001(  و 2001( در خصوص تبيين سياست گذارى کارآفرينی، 
در زمينة مقايسة منابع رشد در اقتصاد مديريت شده و اقتصاد کارآفرينانه هم راستاست اما با نتايج 
آدرچ و همکاران )2007( در خصوص تبيين سياست کارآفرينی و ارائة چارچوب سياستی توسعة 
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کارآفرينی متفاوت است چراکه سياست هاى پيشنهادى آنها براى توسعة کارآفرينی، از جنس 
سياست هاى توسعة کسب وکار است )مواردى از قبيل توسعة فناورى، دسترسی به منابع، سياست 

رقابت و قانون گذارى، تشکيلات نهادى و بهبود محيط کسب وکار(.
انجام اين پژوهش با محدوديت هايی همراه بوده است که از مهمترين آنها، می توان به سابقة 
کم تحقيقات دانشگاهی در موضوع تحقيق و نبود مدل، چارچوب يا حتی ديدگاهی جامع براى 
سياست گذارى کارآفرينی اشاره کرد. همچنين ماهيت گذشته نگر جمع آوري داده ها نيز محدوديت 

ديگر اين پژوهش بوده است. 
باتوجه به نتايج، توصيه هاى سياستی براى سياست گذارى کارآفرينی عرضه می شود:

افراد  فعاليت هاى کارآفرينانة  از آنجا که هدف اصلی سياست گذارى کارآفرينی، رشد   -
است، سياست گذاران به جاى تدوين سياست هايی براى رشد شرکت ها بايد به افراد و رفتار آنها 

توجه بيشترى داشته و هدف نهايی شان، بهبود رفتارهاى کارآفرينانه افراد باشد. 
- براى ايجاد رفتارهاى کارآفرينانه، به بهبود نگرش هاى کارآفرينانه نياز داريم. بدين منظور، 
ايجاد برنامه هاى آموزش کارآفرينی در بخش هاى مختلف جامعه، ايجاد مراکز مشاورة کارآفرينی 

و توسعة مهارت هاى کارآفرينانة افراد ضرورى است.
- ايجاد فضا و فرهنگ مطلوب براى انجام فعاليت هاى کارآفرينانه نيز اهميت زيادى دارد. 
براى توسعة فرهنگ کارآفرينانه به الگوسازى، توسعة ويژگی هاى عمومی کارآفرينی، حمايت 

رسانه ها، سازمان هاى بخش عمومی و نهادهاى اجتماعی نيازمنديم. 
- همان طور که پيش از اين مطرح شد، براى سياست گذارى کارآفرينی بايد به گام هاى نخستين 
فرايند کارآفرينی توجه شود. ايجاد هوشيارى کارآفرينانه نسبت به فرصت هاى موجود در جامعه 
و فراهم کردن شرايط مناسب براى تشخيص فرصت ها در اين گام اهميت زيادى دارد. بخشی از 
فعاليت سازمان هاى حمايتی بايد به شناسايی و معرفی فرصت هاى کارآفرينانه اختصاص يابد. همچنين 
توزيع عادلانة منابع، امکانات و اطلاعات نيز انگيزة بيشترى براى تشخيص و بهره بردارى از فرصت ها 

ايجاد می کند.
- عموماً دولت ها و بانک ها به دليل سياست هاى اشتغال، اعتبار بيشتر و اطمينان از بازگشت 
وام هاى تخصيص داده شده، از شرکت ها و کسب وکارهاى بزرگ حمايت می کنند؛ اما لازم است 
بخشی از بودجه و اعتبارات به توسعة روش هاى نوين تأمين  مالی کارآفرينانه به منظور تسهيل 

دسترسی به وام هاى کوچک و سرمايه هاى خرد تخصيص يابد.
- همچنين اولويت سياست گذارى کارآفرينی نيز کاهش موانع ورود کارآفرينان به بازار، 
تسهيل دسترسی به منابع مالی، اطلاعاتی و مشاورهاى، تسهيل شبکه سازى براى ترويج مشارکت و 
تعامل، افزايش فرصت يادگيرى و مهارت راه اندازى کسب وکار، ارتقاى کيفيت خدمات حمايتی 

و ايجاد هوشيارى کارآفرينانه باشد.
- ارزيابی سياست هاى کارآفرينانه با استفاده از شاخص هاى کيفی و با هدف افزايش عرضة 

کارآفرينان کارآمد و ماهر در دوره هاى زمانی بلندمدت باشد.

تبیین مبانی فکری سیاست گذاري کارآفریني
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